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  پيشگفتار 

  
  

ن مناسبت محلّ جذابيت عرفان در تمامي فرهنگها و اديان امري انكار ناپذير است و به همي
اي بس طولاني دارد و با همه فرازهـا و   اين توجه، تاريخچه. رجوع و مورد اقبال بسياري است

فرودهاي آن در حال حاضر هم در حال مشاهده است اگـر نگـوييم كـه بـا سـرعتي مضـاعف       
بسان ديگر علوم، فنون و هنرهاـ  –براي وصول به اصل و اساس عرفان . رشدي تصاعدي دارد

تاً مراجعه به كتب و ميراث عرفا بهترين و كوتاه ترين راه است به همين مناسـبت كتـب و   قاعد
از . مبدأ ميل خيلـي بـي شـمار   » ادبيات عرفاني«رساله هاي عرفاني مورد عنايت ويژه اي اند و 

خود طالبين و علاقمنداني دارد كه مخصـوص فرهنـگ يـا زبـان خاصـي      » ادبيات«طرفي ديگر 
در اين مقـام در صـدد   . رود از ذيل رشته هاي ادبيات هم به شمار مي» عرفاني ادبيات«نيستند و 

بر شماري جنبه هاي اشتراك و افتراق هدف و روش اين دو علم در خصوص ادبيات عرفـاني  
باشم و اين اشاره با اين هدف طرح شد كه اقلاً بخشي از طالبين دو علـم مهـم كـه بخـش      نمي
هاي  ند كه يكي از بحث دهند به ادبيات عرفاني علاقمند شكيل مياي از دانش پژوهان را ت عمده

  .هاي عرفاني است بسيار جالب آن امكان بيان يا بيان ناپذيري شهود ات و تجربه
از طرفي ديگر تجربه عرفاني ارتباطي دقيق با تجربه ديني دارد و دين پژوهـي از جـذابترين   

هنوز در كانون توجهات قـرار دارد و  » ناسيمعرفت ش«از جانبي ديگر .رشته هاي معاصر است 
چنانكه معلوم است رويكرد معاصر به معروف شناسي به سه وصف باور ، صدق و موجه بودن 

» تواند باور ديني مـا را موجـه سـازد    تجربه ديني مي«اين مسئله كه آيا . دهد اهميت ويژه اي مي
ن است كـه البتـه مايـه پررنگـي     يكي از اتصالات موضوعي دو علم معرفت شناسي و فلسفه دي

  .شود ارتباط پيشگفته شد و هر روز به ارتباط اين دو علم وجهي و بخشي افزوده مي
مـورد تمركـز   » عرفان و زبـان «مواردي كه در بالا اشاره شد از جمله عواملي است كه بحث 
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مضاعفي  بسياري از پژوهندگان قرار دارد مضاف به اين موارد، عواملي چند نيز حساسيت زايي
بر اسـاس يـك تئـوري از    » وحي«دارند، به عنوان مثال حساسيت اديان به اين بحث از آنرو كه 

هاي عرفاني، سوالهاي متعددي متوجـه   سنخ تجربه عرفاني است و با فرض بيان ناپذيري تجربه
ناگفتـه هويداسـت كـه ايـن     . اي پيامبران علـيهم السـلام خواهـد شـد    ه هو آموز» وحي«مسئله 

اي شايسـتگي پيگيـري    در دين مبين اسلام به جهت اعجاز قرآن كريم از جهات ويژه حساسيت
اي بغرنج و در دست غير از اهـل علـم، بـه     دارد و بر ماست كه قبل از تبديل شدن آن به مسئله

  .موشكافي آن بپردازيم
ز اضلاع گوناگون مفهومي و شناختي و نيز اطـراف متعـددي ا  » بيان ناپذيري تجربه عرفاني«

شود، چنانكه به برخي اطراف معرفـت شناسـي آن در    علوم مرتبط دارد كه بعضاً بدان اشاره مي
بالا پرداخته شد ارتباط آن با عرفان عملي در اين فرايند قابـل استرصـاد اسـت كـه زهـد مايـه       

هـاي   در برخي نوشته. تجربه عرفاني است و ابراز تجربه عرفاني، منوط به بيان پذيري آن است
اس بـه  يه و بعضاً حتي تئوري تمثيلي آكوين ـين الهيات سلبي، شطح، مجاز و استعاره و كنامحقق

همين جنبه عرفاني بر مي گردد، توضيح آنكه از آن روي كه يافتهاي عرفاني قابل انتقال حقيقي 
ه و كنايه روي آورده شده است و يـا از آنجـا كـه حـق     وده اند، براي بيان آنها به مجاز،استعارنب
انـد كـه    لي، به عنوان متعلق تجربه عرفاني، اثباتاً بيان ناپذير است به جنبـه سـلبي پنـاه آورده   تعا

ادعا شـده اسـت    –هم چنانكه ذكر شد  -دستمايه اي براي الهيات سلبي شده است در مواردي
  :كه

امتناع توماس آ كويناس از قبول هر صفت يا مفهومي در بـاره خـدا تـا انـدازه اي معلـول      «
  ) 183، 1383پرادفوت، . (»ت عرفاني او استملاحظا

تعبيـر از   عـدم امكـان  . اسـت » بررسي بيان ناپذيري تجربه عرفاني«موضوع نوشتار پيش رو 
شـايان ذكـر    .خـورد  يرباز در لابه لاي نوشتجات اهل سلوك به چشم مييافته هاي عرفاني از د

مسـالك عرفـاني بـه وفـور قابـل       تقريباً در تمامي فرهنگهـا، اديـان و   است كه اين قبيل ادعاها
  مثلاً . مشاهده است
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فهـي  ... كل اشاره دقيقـه المعني تلوح في الفهـم لاتسـعهاالعباره    –اي لطيفه  -ويريدون به«
  )503، 2ابن عربي، (» تعلم و لا تنقال

واضح است كه اصطلاح تجربه عرفاني، پيشينه چنداني ندارد ولي مودي آن شايد به درازاي 
ها و مسلكهاي عرفاني و نيز تكثّر نظريـات مربـوط    ست، فلذا با عنايت به تعدد ذائقهعمر بشر ا

اسـت   -بيان ناپذيري تجربـه عرفـاني   –به بحث، مكتوب حاضر متصدي بررسي مسئله مذكور 
وبراي انجام اين وظيفه به مفهوم دقيق مساله پرداختـه اسـت وسـپس بـه بررسـي دلايـل بيـان        

ليل  براهين امكان بيان شهودات عرفاني پرداخته است و در نهايـت  ناپذيري و پس از آن به تح
شماري از سـوء برداشـتها و    در اثناء انجام تحقيق به موارد بي. به جمع بندي دست يازيده است

نقض و ابرامهايي برخوردم كه مستدل بر موضوعي استدلال مي كند و نافي، موضوعي ديگـر را  
معـاني فلسـفي و غيـر فلسـفي     ) درعبارت امكان بيـان (امكاندر مواردي ديگر . شمرد مردود مي

ها همه بر اين مهم تأكيد دارند كه براي بررسي علمي و فنـّي   متعددي استفاده شده است كه اين
، »تجربـه « شناسي با دقتي مضاعف هستيم كه شـامل  لابد از مفهوم ،با لحاظ ابعاد گوناگون بحث

  .است... و » ن ناپذيريبيا«و » تجربه عرفاني«، »تجربه ديني«
يان تجربـه عرفـاني   ي  عدم امكان ب پس از مفهوم شناسي فصلي مستقل متصدي بررسي ادله

اين دسته از استدلالها پهنه گسترده اي را شاملند كه از استبعاد اخلاقي تا تذكر به صـمت   .است
، گوينده و مخاطب و رازداري و نيز تقيه و از سويي ديگر از محدوديتهايي در حوزه لفظ، معني

بنـدي و اسـتظهار    جمـع آوري، دسـته  . گيرنـد  تا ارتباط علم حضوري و حصولي را در بـر مـي  
از شواهد و ملزومات بيـان ناپـذيري،   . مدعيات به گزارهاي  عارفان وظيفه فصل پيشگفته است

يي روي آوري به مجاز و استفاده نيز شطح و الهيات سلبي است كه اين هم قـايلين قابـل اعتنـا   
  .دارد

پردازم كه امكان بيان را مدعي اند، در همين جا آشكار خواهد گشت  در پايان به ادله اي مي
احدي شكل نگرفته است و چه بسا هـر دو دسـته   ي از نقض و ابرامها برسر موضوع وكه بسيار

و  اي از صحت دارند، بدين معني كه امكان ناپذيري و امكان بيان، هر دو قابل تصور دليل، بهره
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را واجـد نمـي باشـد، در همـين      »اتحاد موضوع«اين موجب اجتماع نقيضين نيست زيرا شرط 
  .بندي نهايي نيز قابل ملاحظه است و جمع  بخش بررسي

بحثي درجريان و زنده است و تحقيقات روز افزونـي  » بيان ناپذيري تجربه عرفاني«موضوع 
گفتني اسـت كـه ايـن    . عي را طلب كردرا شاهد مي باشد از همين رو بررسي منابع فرصتي ممت

هاي ممتّع، شامل بررسي ابعاد روان شناختي، پديدار شناختي، معرفت شـناختي و نظـاير    بررسي
  .  باشد اينها ،علي رغم اهمييتشان، نمي

مقالات وكتب متعددي در ابعاد پيشگفته در حال بروز شدن هسـتند كـه البتـه مسـتقيماً بـه      
نمي شوند، همين زنده و سيال  بـودن بحـث در مـواردي بغـرنج     موضوع نوشتار حاضر مرتبط 

اي  مثلاً تصور كلاسيك چنين است كه با مراقبـه و زهـد، عـارف بـه شـهود و تجربـه      . نمايد مي
رسد، يعني جايگاه مسـئله بيـان ناپـذيري از     يابد و پس از آن نوبت تعبير از تجربه مي دست مي

ز تجربه است زيرا بيان هنگام تجربه به دلايلي كـه  تجربه آغاز مي شود و مشخصاً متوجه پس ا
در حالي كـه  . خواهد آمد منتفي است و پس از آن نوبت بررسي امكان يا عدم امكان بيان است

ها نيستند بلكـه طـراح و    اي رقيب و نسبتاً متأخر، آموزه هاي عرفاني تعبير تجربه در وعاء نظريه
  :موجب آنانند

هاي بودايي به عنوان تعبير و تفسـير تجربـه عرفـاني بـودايي      پس بجاي پرداختن به آموزه«
اي بـودايي   شايسته آن است كه تجربه عرفاني بودايي را طراحي آگاهانـه و بـا برنامـه از آمـوزه    

  )193، 1978كتز، .(»تلقي كنيم
 شناسـي تجربـه دينـي محـال اسـت                    رواناي از منظـر   اگر چه خلـق آگاهانـه چنـين تجربـه    

هاي تجربه عرفاني شمرده شده است ولي چنانكه مشـاهده شـد كتـز     حيث انفعالي از ويژگيو 
كند كه در بادي امر  ناپذيري را چنان منقلب مي اين چنين ورودي مسئله بيان.بدان متمايل است 

رسد ولي بررسي تطبيقي اين دو منظر خالي از فايـده   امكان طرح كلاسيك آن مختل به نظر مي
  .باشد نمي

از سوي ديگر، خواهيم ديد كه نگرشي انگيزشي هم به مسئله بيان ناپذيري شده است بدين 
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معني كه تا اين اواخر انگيزه عرفا از طرح ويژگي بيان ناپذيري مورد خدشه  واقع نشده بود، اما 
 بيـان  ،با بروز بدبيني انگيزشي به اين ادعا، مسئله به اينجا سوق داده شده است كـه ايـن ادعـا    

تعالي و عظمت شاهد يا مشـهود و فراخـي    ،ناپذيري، نه تنها امري ممدوح و نشان دهنده قوت
معني و ضيق لفظ نيست بلكه نوعي حاشيه امن براي مدعيات عرفا سـاخته اسـت كـه بررسـي     

سازد، از ديگر سو  در عين اينكه آن را از معركه آراء خارج نمي سازد علمي آن را غير ممكن مي
  :را نيز به همراه دارد» تفاخر«وعي اين ادعا ن

  ) 177پرادفوت، (بيان ناپذير خواندن تجربه يعني ارزشمند دانستن آن، «
نـه كمكـي بـه    ... عنايت به اين ادعاي عارف كه تجربه من متناقض و غير قابل تعبير است «

شـمول  يطـه  دهد بلكه آن تجربه را از ح يكند و نه اطلاعي در باب آن به ما م فهم آن تجربه مي
  )56، 1978كتز، . (كند و البته اين چيزي است كه اكثر عرفا طالب آن هستند زبان ما خارج مي

به نظرم ورود به چنين بحثهايي تنقيص سطح علمي بحث را در پي خواهد داشت، چنانكـه  
اگر كسي انكارهاي متعدد كتـز را از بـاب نـاتواني وي در تجربـه كـردن شـهودات بدانـد، بـه         

غير تحقيقي ورود پيدا كرده است و اشاره به دو ادعاي فوق صرفاً از باب ذكر دعاوي  اي عرصه
  .است كه اشتهار آنها قابل اعتنا است

نكته پاياني اين كه در برخي مقالات و آثار نسبتاً جديد جنبه پديدار شناسانه بسيار پررنگـي  
از اهـداف اصـلي رسـاله     خورد، همانطور كه در سطور قبل اشارت رفت اين جنبه به چشم مي

باشد، سواي اينكه از نظر اينجانب عنايت افراطي به وجه پديداري بحث، ناخواسته موجب  نمي
تفريطي در جنبه واقع في نفسه بودن شهودات عرفاني خواهد داشت كه اين با رجـوع بـه آثـار    

  .باذائقه پديدار شناسانه، قابل اصطياد است
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  مقدمه

  
فلسـفه  «شود و از طرفي در  مورد بررسي واقع مي» فلسفه دين«در  از سويي» تجربه عرفاني«

در ايـن مـورد نسـبتهاي گونـاگوني     . گـردد  و اين به نسبت تجربه ديني و عرفاني بر مي» عرفان
شامل عموم و خصوص مطلق با برتري تجربه ديني و نيـز برتـري تجربـه عرفـاني و همچنـين      

  .عموم و خصوص من وجه ادعا شده است
روز افزون محققين دين پژوه، ارتباط مقوله تجربه عرفـاني بـا ديـن، عمومـاً و وحـي،      اقبال 

اي كـه برخـي وحـي را صـرفاً      خصوصاً از دلايل اهميت و ضرورت اين عنوان است بـه گونـه  
توليد و باز توليد تئوريهـاي مربـوط بـه تعريـف،     . كاهنددانند يا بدان فرو مي  ربه عرفاني ميتج

ها و ظهور و بروز تئوريهاي جديد حتي با رويكرد حسي به ايـن   اين تجربه ها و ماهيت ويژگي
  .مقوله خود در جاي خود نشانگر چنين اهميتي است

» تجربه عرفـاني «پيش از ورود به بحث كليات، ذكر اين نكته ضروري است كه تعريف فني 
جـاي مقدمـه، بـه مـتن     كند فلذا به  جايگاه بسيار مهمي را در بحث اشغال مي» بيان ناپذيري« و

  . نوشته منتقل گرديد و ذكرشان در اينجا صرفاً نقش تهيو دارد
تجربه ديني است اما چنـان كـه    هاي تلقي عمده چنين است كه تجربه عرفاني يكي از گونه

پس براي .گذشت اين تصور مخالفيني هم دارد كه در جاي خود مورد دقت قرار خواهد گرفت
و » تجربه عرفاني«، »تجربه ديني«، » تجربه«ذيري تجربه عرفاني، تحليل بررسي مقدماتي بيان ناپ

اي دارد آنكه اين تعابير گرته بـرداري از متـون    آنچه اهميت ويژه. ضروري است»بيان ناپذيري«
غربي است و در عرفان اسلامي اگر چه معاني و مصاديق بسياري بـراي مفـاهيم فـوق اسـتفاده     

ها نيز از واژه هاي مستعمل و بومي مـا نيسـتند    جديدي، اين واژهشده است اما بسان هر بحث 
  .ها افزود فلذا بايد با دقت، معادلهاي آنها را در عرفان اسلامي يافت و به بررسي

مواجهه و بلا واسـطه  : ، دست كم حاوي دو درون مايه استexperienceمعادل » تجربه«
فصل آتي واگذار شده اسـت و همانجـا بـه     پيشتر ذكر شد كه وظيفه مفهوم شناسي فنيّ به. گي
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هاي گوناگون و البته بررسي و نقد آنهـا در خصـوص ايـن واژه     اي مختصر و برداشت تاريخچه
  . خواهيم پرداخت

. مثل جان لاك در توسعه و ضيق مفهـومي ايـن واژه از مـدعيات اسـت     رايانيگ حستأثير 
بـه  . مواجهـه و آن هـم بلاواسـطه باشـد    متصف به تجربه شود بايد از طريق » يافتي«براي آنكه 

عنوان مثال يافت تصوير شيئ در آينه اگر چه مواجهه است ولي چون غير مستقيم است، تجربه 
  .نيست

اي ولـو   زايي است يعنـي هـر مواجهـه    اي معرفت شود كه نتيجه اين تجربه گونه ملاحظه مي
اي بلاواسـطه داشـته    ماد مواجههمثلاً اگر دو ج. باشد، تجربه نيست» يافت«مستقيم بدون اينكه 

شرطيت آزمايش، تكرار و نظاير آن و امكان تعميم پـذيري و  . اند باشد همديگر را تجربه نكرده
معـاني ديگـري نيـز چـون     . شـوند  هاي لابدي مصاديق تجربه شمرده مي هم گاهي از ويژگي... 

ر شده است كه مورد نظـر  هم براي اين واژه ذك... و ) بيشتر در محكمه(تلاش، آزمايش، اثبات 
  . نيست

شخصي و مستقيم است و » تجربه«هاي پيشگفته اين نتيجه مستفاد مي شود كه  از درون مايه
ايـن آگـاهي مسـتقيم و مباشـر كـه بـه       . همين بار معنايي به تجربه ديني هم سرايت كرده است

  : ي آمده استجهت همين دو ويژگي، شخصي خواهد بود در اين مثال ويليام رو، بگونه جالب
پيش از آنكه رابينسون كرزوئه واقعاً شخص جمعه را ببيند، دليل او براي باور بـه ايـن كـه    «

جز او شخص ديگري نيز در آن جزيره هست، به آثار و نشانه هايي چون رد پاهايي كه جمعـه  
پايـه  شخص با ايماني كه عقيده به خدا را تنهـا بـر   . شد از خود بر جاي گذاشته بود، مربوط مي

نهد در وضعي مثل وضع كروزوئه، پيش از مشـاهده واقعـي    بنا مي... براهيني اثبات وجود خدا 
اعتقاد به خدا بر اين باور استوار است كه جهان و همبستگي اشياء بـا يكـديگر   .جمعه قرار دارد
ر به ه.دهند هاي فعل خدايند كه وجود نوعي موجود متعالي برين را شهادت مي در جهان، نشانه

حال آنگاه كه كروزوئه واقعاً جمعه را ديد، دلايل او براي باور به اين كه در جزيره يكّـه و تنهـا   
شد، بلكه شامل آگـاهي شخصـي    نيست، ديگر به نشانه هاي به جا مانده از جمعه، منحصر نمي
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به همين سان، تجربه ديني و عرفاني از سوي كسـاني كـه   . گرديد مستقيم درباره خود جمعه مي
... اند، غالباً به مثابه آگاهي مستقيم و شخصي در مورد خود خدا  اي شده ستخوش چنين تجربهد

  )287رو، . (»شود در نظر گرفته مي
اما حكايتي ديگر دارد و به قول برخي محققين به غايت دشوار است و ما بـه  » تجربه ديني«

  ).288رو، (هر توصيفي دست پيدا كنيم نارسا وشايد هم دلبخواهي است 
دو بخشي است و به نحو تعـدد دالّ و مـدلول   » تجربه ديني«توجه كردني است كه اگر  چه 

شود، اما ورود به معني دين به اندازه ورود به معني تجربه در فهم آن مدخليت ندارد از  معنا مي
هـا   آن رو كه قيد ديني، مخصص مقسم تجربه است و واضح است كه در ايـن نـوع تخصـيص   

مثال مخصص مدنظر است و ما در نحن فيه، نيازي به تحليل مفهـومي ديـن نيسـت،     مصداق و
  . بلكه مصاديق آن مهمند كه با همه اختلافات در تحليل معني ديني، قابل فهم مشترك است

هاي شتيّ و گونـاگوني دارد كـه در برخـي شـامل مرمـوزاتي       اصطلاح تجربه ديني، تعريف
و در برخـي ديگـر فقـط مشـتمل بـر آن      ) 73عباسـي،  (گردد  يهمچون جادو، علوم خفيه نيز م

اي از آگـاهي را در خـود دارد كـه بـا      اي است كه فرد آن را ديني بداند و يـا فقـط دسـته    دسته
  ).63هرد، . (آيد هاي خاصي از تأمل بدست مي روش

ي اي از اين تعريفات احصا و بررس ـ در بخش مربوط به تعريف فنيّ تجربه ديني موارد عمده
علم به امر : يسلر تجربه ديني داراي دو عنصر اساسي استشده است ولي به هر حال به قول گ

  )53گيسلر، (متعالي و سرسپردگي تام به آن 
عمـده نويسـندگان   : در خصوص نسبت تجربه ديني و عرفاني نيز وجوه زير ادعا شده است

ند و برخي نيز تجربـه دينـي را   ا در اين حوزه تجربه عرفاني را سطح برتر تجربه ديني برشمرده
و برخي نيز نسبت بين اين دو را عموم ) 229صادقي، (نوعي از تجربه عرفاني ارزيابي كرده اند 

كه تفصيل آن در بخـش مربوطـه خواهـد    ) Barnard,12(اند و خصوص من وجه تلقي كرده
  .خورد به همين مناسبت ارتباط وثيقي بين تجربه ديني و عرفاني رقم مي. آمد
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واسطه تماس و ارتباط مسـتقيم انسـان بـا     تجربه بي«تسلّم برخي محقّقين بر اين تعريف كه 

. رسـد  را تجربه عرفاني ارزيابي كنيم نقطه آغاز مناسبي به نظر مي) ، پانزده1385كاكايي، (» خدا
ها بين معني، اصطلاح و كـاربرد   در جاي خود كنكاش خواهد شد كه در بسياري از اين تعريف

اند يا بـا تحليـل درون مايـه     شده است و با آناليز كاربردها در صدد انكشاف و معني بوده خلط
  .اند هاي معنا به دنبال صحت يا نادرستي انتساب عنوان تجربه عرفاني به واقعه اي خاص بوده

ي هـا  نيز بـه معنـي عـدم امكـان بيـان بسـان مقـولات پيشـگفته در نوشـته         » بيان ناپذيري«
انات زيادي را تجربه كرده است و دامنه وسيع و ضـيق متعـددي در مـوردش    پژوهشگران نوس
هـاي مرسـوم مصـادره     ه زباندر برخي موارد بيان به زبان تحويل رفته و آن ب. تصور شده است

اي بسيار فراتر از زبان و  و در موارد ديگر بيان، چنان وسيع تلقي شده است كه دامنهشده است 
  :تعبير لفظي دارد

ن ناپذير، بحق يك واژه نسبي است، هيچ چيز بطور مطلق قابل بيان يـا غيـر قابـل بيـان     بيا«
، اگر چيزي غير قابل بيان است در رابطه با يك زبان خاص يا نظام علائم خـاص چنـين    نيست

در نظـام اعـداد واقعـي غيـر قابـل بيـان        √1-كه صدا در رابطـه بـا رنگهـا و جـذر      است چنان
  )177پرادفوت،.(»است
ه هر حال بيان به معني به وضوح آوردن و بروشني نشان دادن و در برخي مواضـع، تبيـين   ب
هاي وسيع و محدود اين كلمه براي ارائه راه حلّ بسيار راهگشـا بـه نظـر     مقايسه تعريف. است
رسد زيرا در يك تلقيّ تعبير لفظي، عالمي بكلي جداي از عالم وجود دارد و در نتيجه تعبيـر   مي

عبور از لفظ به معني، فرايندي وجودي نيست و ورود به عرصه تأويل وجـودي بـراي   به معني 
تحليل تأويل لفظي با اين توجيه كه عبور از لفظ به معني بخشي از عبور از يك ورطه وجـودي  

  .به ورطه ديگر است؛ خلطي بيش نيست
اين تلقيّ عـام،  . ودش اي ديگر بيان  و تعبير عام است كه شامل بيان لفظي هم مي اما در تلقي

گشايد، كه در ايـن   مي» تبيين«محمل را براي بررسي رابطه لفظ و معني به منظور تحليل فرايند 
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نوشتار هم، چنين شده است ،و در آن صورت كفّه پاسخ مثبت به سوال بيـان ناپـذيري آري يـا    
  .نه، ممكن الثقل است

و نـافين بيـان ناپـذيري، كمـي      واقفم كه در اين صورت قول به تعارض حقيقي بين مثبتـين 
شود ولي به هر حال ثمرات بسيار مهمي هم به همـراه خواهـد داشـت، از جملـه در      دشوار مي

  .مسئله وحي و نظاير آن كه در تبيين ضرورت بحث بدان پرداخته شد
بدين معني است كه يافـت مباشـر   » بيان ناپذيري تجربه عرفاني«پس تا بحال معلوم شد كه 

اين ادعا در فضاي عرفـان اسـلامي بـا ملاحظـه شـبيه      . ندارد) عام، خاص(ان بيان خداوند، امك
هـاي عرفـاني و    انواع تجربـه . انگاري شهود و مواجيد عرفاني با تجربه عرفاني قابل تقرير است

 ـ   هاي آنها به نحو جمعي و خاص، نيز همين بحـث  ويژگي دل اسـلامي تجربـه   هـا در حـوزه ع
  .ني به صورت بايسته در جاي خود، بخش آتي، خواهد آمدعرفاني يعني مواجيد عرفا

  
  پيشينه تحقيق

ي عرفاني قدمتي بس طولاني، بلكـه بسـان طـول عمـر     ها يشينه ادعاي بيان ناپذيري تجربهپ
  :گويد مواجيد عرفاني دارد مثلاً فلوطين در اين باره مي

  )310س، استي(» نه يارا و نه مجالش را داريم كه سخني از آن بتوانيم گفت«
  )289استيس، (» مشاهده راه را برگفتار مي بندد«

  :نيز ادعاي ماندوكيه او پانيشاد در همين زمينه
  )THE UPANISHADS،17(» آگاهي يگانگي فوق بيان است«

  :تابه نسبتاً متأخرين برسيم، مثل عين القضات
  )50، 1360عين القضاه،(» باشد، نه بيان را طاقت تحرير نه زبان را قوت تقرير مي«

  : به قول سعدي
  »كان را كه خبر شد خبري باز نيامد    اين مدعيان در طلبش بي خبرانند«

در اينجـا  . از اين دست ادعاها، بسيار است كه در بخش بيان ناپذيري بدان خواهيم پرداخت
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صرفاً بررسي مجمل پيشينه بحـث اسـت كـه چنانكـه گذشـت ادعاهـايي ايـن چنينـي، بسـيار          
  :واتر و همين تكرار متواتر گونه اين ادعا به اهميت آن افزوده است چرا كهاند و مت قديمي

  )34، 1ابن عربي، (» ان التواتر من الطرق الموصله الي العلم«
  )مولوي( »گوش چون به تواتر شنود، حكم ديد دارد«

لي مكان بيان و زبان بستگي و ناتواني از انتقال معاني عرفاني توسط عرفا در حاا ادعاي عدم
ها كه در صدد انتقال معاني مراد خودند، همين  شود كه يكي از پركارترين گروه مكرراً مطرح مي

  :عرفايند
خداوند است، دقيقاً آنانند كـه پـر   ) با(اند خاموشي تنها راه سخن گفتن از  عارفاني كه گفته«
شـيمل،  . (»انـد  هترين آثار منظوم و منشور را پيرامون مباحث عارفانه به رشته تحرير كشيد حجم
1370 ،74(  

اي در خـود توجـه اسـت و     از سويي ديگر خود شمول بودن ادعاي بيان ناپذيري هم مسئله
از جانـب  » توصـيفي «و » تعبيـري «هاي جالبي از جمله فرق بين ادعاي  حل براي حلّ آن هم راه

  .ارائه شده است) 177پرادفوت، (پرادفوت 
به نحو درجه دوم يعنـي بـه    –عرفاني  ناپذيري تجارببيان  –و اما پيشينه طرح اين مسئله 

  . گردد اي حصولي و در مقام بررسي درجه دوم عرفان، به ويليام جيمز بر مي گونه
به تجربه عرفاني پرداخته است و ضـمن   -در باب تنوع تجارب ديني –وي در نوشته خود 

دشه از اين ويژگيها شمرده هاي آن، بيان ناپذيري را جزئي اصلي و غيرقابل خ برشمردن ويژگي
پس از وي اين مساله به عنوان مشكلي مهم در مباحث مربوط به فلسفه ديـن و نظـايرش   .است

ستون، اتو، شلايرماخر، پرادفوت، هيـك،  لآ.دارج شد و بسياري در اين زمينه قلم فرسايي كردند
يبـاً در عمـده كتـب    به اين مهـم پرداختنـد وتقر  ...... استيس،رو، سويين برن، گاتينگ، پويمن و

در ايـن ميـان اثـر قابـل اعتنـاي      . مي توان بخشي ولو اندك در باب آن يافـت  فلسفه دين اخير
جايگـاه   "the unsaying of mystical experience"ميخائيـل سـلز تحـت عنـوان     

ــژه ــر تحــت  وي ــز دو اث ــراً ني ــوان  اي دارد، اخي  و  ineffability and philosophyعن
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ineffability پ رسيده است كه البته حـاوي مطلـب مبنـايي جديـدي در ايـن زمينـه       به چا
  .نيستند
  

  دامنه تحقيق
متمايـل  » زبـان «از طرفي بحث به . اند هاي گوناگوني متوجه بحث بيان ناپذيري عرفان سويه

نظريه ويتگنشـتاين در بـاب   . هاي گوناگوني كه در اين باب قابل مشاهده است شود و نظريه مي
كند از اين  موشي در باب آن ،كه در فرازهاي پاياني تراكتاتوس بدان اشاره ميو خ "راز "حيطه

اي مجـزا   اگر چه امكان پرداختن تفصيلي بدين حيث بحث خـود خواهـان رسـاله   . نمونه است
بعد روان شناسي رهيافت ديگـري بـه   . است ولي در حد ميسور و لازم به آن خواهيم پرداخت

گفتني است اين رهيافت در حـال  .شود ربيات عرفاني نيز ميبعد تجربي دين است كه شامل تج
جانب پديدار شناختي، سويه ديگري است كه متفكراني مثل جيمـز، اتـو، شـلاير     .فزوني است

نيـز   يبعد مهم ديگـر . اند ماخر و الياده بدان متمايلند و آثار متعددي در اين زمينه بجاي گذاشته
  اي كه نام اثر ينـدل دقيقـاً   گونه ي تجربه عرفاني است بهشناخت قابل اشاره است و آن بعد معرفت

ــت   ــين اســ  THE EPISTEMOLOGY OF RELIGIOUSهمــ

EXPERIENCE” “  
اين بعد اين است كه آيا تجربه ديني و هم چنين عرفاني، گزاره هاي دينـي يـا    مسئله اصلي

و در عمده  -خصوصاً –در معرفت شناسي معاصر» موجه«كند؟ زيرا  مشهود عارف را موجه مي
مورد عنايـت ويـژه اسـت و     -عموماً –اي غير از فلسفه تحليلي  صيرورت قديم تا جديد بگونه

، و در صورتي كه پاسخ بـه سـوال فـوق مثبـت باشـد ورودي پـر       »معرفت«شرطي از مقومات 
  .شود كه مدعيات ديني و عرفاني، معرفتند قدرت بر اين ادعا هموار مي
 چنانكـه مشـهور   .رفاني، به نوبه خود قابل ذكـر اسـت  ه ديني و عزمينه توجه به مسئله تجرب

  :او، مرسوم بوده استماخر دو دسته عمده استدلال بر وجود خدا و شناخت است قبل از شلاير
يكي الهيات نقلي كه همان كلام الهي متجلي در كتاب مقدس است و ديگري الهيات طبيعي 
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  . ه برهان نظم هم درهمين گروه دوم استپيمايد ك كه راه استدلال را براي اثبات مي
پس از اشتهار تزلزل عقل در اثبات ماوراء توسط كانت كه بقـول خـودش توسـط هيـوم از     

از طرفـي كـلام نقلـي    . اي جدي خورده بود ات طبيعي ضربهالهيخواب جزمي بيدار شده بوده، 
احيـه شـلاير مـاخر    براي اثبات وجود خداوند با يك دور آشكار روبرو است، سواي آنكـه از ن 
به عبارت ديگر حتي  .كتاب مقدس به عنوان طرح تأثيرات الهي در حيات انسان، درست نيست

خواهيم به الهيـات نقلـي روي بيـاوريم، نـه از آن روي كـه در مـورد خداسـت، مثبـت          اگر مي
است كه ظاهراً حلّال  -تجربه ديني -اي تجربه بشر خداست بلكه از آن جهت كه سخن از گونه

  ).110، 1375براون، . (مشكلات است
ازجايگاه خود خـارج و بـه حـدود ادراك    را به عبارت ديگر پس از آنكه كانت مدار مسئله 

منعطف كرد و معتقد شد كه نومن از تيررس يافت حقيقـي خـارج اسـت و در نتيجـه عقـل از      
كـان، و ذهـن انـد    هـاي لابـدي زمـان، م    عهده اثبات امور ماورايي كه ذاتاً مضاد عبور از دريچه

يي مثل تابعيت در هر دو جنبـه  رويكردها. اند ناتوان است، رويكردهايي گوناگوني قابل مشاهده
سلب جايگاه عقل نظري در اثبات ماوراء و اثبات جـايگزيني عقـل    :ي و اثباتي نظريه كانتسلب

فـس  چـون خـدا و خلـود ن    يعملي و اخلاق به عنوان اصول موضوعه با اين توضيح كه امـور 
  . اند كه در اخلاق بايد باشند اي اصول موضوعه

توان شـوپنهاور   رويكرد ديگر پذيرش جنبه سلبي و رد جنبه اثباتي كانت است كه از آنها مي
ي دينـي،   ماخر اما اشكالات كانت را وارد دانست و تأييد كـرد كـه گـزاره هـا    شلاير. را نام برد

او .دين و آموزه هايش را به اخـلاق هـم نپـذيرفت   مدعيات ما بعد الطبيعي نيستند، ولي تحويل 
البتـه شـلاير   . رود بر آن بود كه دين، از سنخ تجربه بشر است و به عقيده يا عمل تحويـل نمـي  

موضوع پردازش اينجانب نيست و  كه كند ماخر جنس اين تجربه را نوعي احساس توصيف مي
  :طرح خواهد آمدهاي م در جاي خود، ماهيت و سرشت تجربه ديني، ذيل تئوري

عقايد ديني نيازمند هيچ توجيهي نيستند، زيرابنحوي مستقل در وجه يا عنصري خود مختار «
  ).244پرادفوت، . (»و از تجربه احساس اتكا ريشه دارند


